
 اذان ظــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبحـ فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2 
 شــماره پیامک : 30007289

11:15:44 22:32:12 

16:25:19 04:39:57 

16:44:44 06:07:09

9 1 4

1 7 1 7

218° 6°

میثـــاق نامه اخلاق حرفه ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال شانزدهم 22

08

1403

312شـنبه
11
24

ســــال
شانزدهم

۱۰
جمادی الاول

۱ ۴ ۴ ۶

3شنبه
۲۲ آبـــــان ۱۴۰۳  
۱۰ جمادی الاول  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۵۸

22

08

1403

312شـنبه
11
24

ســــال
شانزدهم

۱۰
جمادی الاول

۱ ۴ ۴ ۶

3شنبه
۲۲ آبـــــان ۱۴۰۳  
۱۰ جمادی الاول  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۵۸

ک سازی تدمر    عملیات پا
چند روزی بود هیچ اثری از داعشی ها توی شهر 
ک سازی شده بود و این تازه  تدمر نبود. شهر پا
ابتدای کار حسین و رفقایش بود. شهری خالی، 
مرده و مرموز که با وجود تله های انفجاری روی زمین 
و توی خانه ها، قدم زدن در شهر دشوار می  شد. 
حسین و هم رزمانش زمانی به تدمر رسیدند که 
انبار بمب سازی داعشی ها، او و دوستانش را روزها 
به خود مشغول می کرد. مهماتی که هرکدام قدرت 
تخریب ویران کننده ای داشتند و سازوکار هرکدام، 
مستلزم روزها بررسی بود. حالا باید دوره می  افتادند 
توی شهر و یکی یکی بمب های جاساز شده را خنثی 
می کردند. خیلی زود حسین و دیگر رزمنده ها یاد 
گرفتند چطور در تقابل با هر مین یا تله انفجاری، 
عمل کنند. هرآنچه در دوره های آموزش نظامی  
دیده بودند، به علاوه تجربیات میدانی و خطر 
کردن های جسورانه، از آن ها مهندسانی ساخته 
بود که می توانستند از پس هرجور مین و بمب و 
تله ای بربیایند. نبرد پایاپای حق علیه باطل. با این 
حال، هر شب با خاموشی آسمان تدمر، نیروهای 
داعشی از مخفیگاه های زیرزمینی خود بیرون 

می  آمدند و مثل ارواح متحرک در شهر می گشتند 
و زمین تدمر را برای نیروهای مدافع حرم ناامن 
می کردند. بمب هایی با کنترل از راه دور که هر بار 
در روز، حسین و هم رزمانش را غافل گیر می کرد. 

انتحاری ها گاه به گاه تلفات می گرفتند و کار 
برای رزمنده ها دشوارتر می شد.

به این ترتیب با به دام انداختن نیروهای 
داعشی و کشف اطلاعات از آن ها، تصمیم 

ی  ه ها جی مخفیگا و ی و خر د و ر فتند و گر
زیرزمینی داعشی ها را تخریب کنند تا بتوانند 

امنیت را به شهر برگردانند. در این میان، بنا به 
، بارها  حساسیت زمان  و پیچیدگی موقعیت
حسین از فاصله نزدیک اقدام به فعال سازی 
چاشنی های انفجاری می کند و جانش را به بازی 
می گیرد برای پیشبرد عملیات. کار با موفقیت 

تمام می شود. تدمر آزاد می شود و 
حالا وقت برگشتن است.

 رواق دارالحجه حرم مطهر
این سه چهار ماه ابتدای عقد، حلاوت 
لی  حا ر  د حسین   . د ر ا د ی  ر ا بی تکر
پله برقی های رواق دارالحجه را بالا می  آید که 
شانه به شانه دختر رؤیاهای خود ایستاده. 
دختری که او نیز همیشه آرزو داشته با مردی 
پیوند ازدواج ببندد که در راه حسین)ع( و 
فرزندانش قدم برمی دارد. انگار نه انگار 
طق  ه حسین به منا ه و بیگا گا ی  ها سفر
جنگی، سرنوشت نامعلومی  دارد. همسر 

حسین، از جنس خود اوست. دغدغه های مشترکی 
دارند. دوستش دارد و بلاتکلیف نیست. روزی که 
نشسته بودند توی اتاق و داشتند سنگ هایشان 
را قبل ازدواج وامی کندند، گفته بود مرگ، تقدیر 
تمام آدم هاست، اما ملاقات با مرگ در بستر خانه 
گذار  یا سنگر جهاد، انتخابی است که به هر آدمی  وا
شده. دل حسین همانجا قرص شده بود. او همان 

زنی بود که همیشه آرزویش را داشت. حالا با 
خاطر جمع می توانست بند پوتینش را سفت 

کند. مقصد بعدی حلب بود.

دیدم که جانم می رود
پدر خودش کاسه آب را پشت سر حسین 
ریخت. گلبرگ ها روی آب می لرزیدند. عین 
لب های مادر که تقلا می کرد حریف اشک ها 
شود. اما نمی شد. نمی  توانست. خودش 
جواز رفتنش را داده بود. بی هیچ شرط و 
شروطی. خودش آخرین بار که از حرم برمی گشت 
آرزو کرده بود عاقبت به خیر شود، اما مادر بود. حالا 
باید با همان دست هایی که روزی دکمه های پیراهن 
دامادی اش را بسته بود، قرآن روی دست می گرفت تا 
بدرقه اش کند. دم رفتنی انگار قدم ها کش می  آمد. 
به چشم پدرش رشیدتر می  آمد. توی دل بابا رخت 
می  شستند. به روی خودش نمی  آورد. مرد بود و 
گر شانه هایش می لرزید، بغض مادر  ستون خانه. ا
می شکست. دم رفتنی، دو سه باری پیشانی اش 
را بوسید. جوری که انگار این بار آخر است. کاسه 
آب را از مادر گرفت. گلبرگ ها، پخش خیابان شد. 
حسین داشت می رفت. چون رفتن جان از بدن... 
. حاج عباس همین طور که دور شدن حسین را از 
پشت پرده اشک تماشا می کرد، زیر لب می خواند:
خوش خرامان می  روی  ای جان جان بی من مرو

ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو... .

خبر کوتاه بود
ایام اربعین است. مادر گام هایش را به آهستـــگی 
در کوچـــه های نجف می کـــشـــاند و به یاد آخـــرین 
سفر که با حسین بـــه ایـــن سـرزمین آمده بودند، 
خاطره بازی می کـنـد. نگاهش را به یـــاد می  آورد که با 
ابروهای درهم کشیده به هجوم زوار برابر مغازه های 
نجف نگاه می کرد و سری از روی تأسف تکان می داد 
و به مادرش می گفت چرا باید از سفر کربلا، کفن به 
سوغات برد؟ حسین)ع( مگر کفن داشت؟ مادر این ها 
را می شنید و همین طور که قند توی دلش آب 
می شد، حیرت می کرد از عمق نگاه او. 
حسین حالا حلب بود و مادر به 
شوق زیارت و تسکین دل 

مضطربش آمده بود عراق. تا ستون 600 را رفته بودند 
و بعد به طرز عجیبی به اصرار هم کاروانی هایش، 
او و پدر حسین را به نجف بازگردانده بودند تا به 
مشهد برگردند. می گفتند مادربزرگ عروسشان 
که مدتی سرطان داشته، از دنیا رفته است. پای 
برگشتن نداشت. تاعراق آمده بود و به کربلا نرسیده 
بود. غافل از آنکه خانه اش حالا عصر عاشوراست. 
باید به مشهد برگردد تا خبر را آرام آرام به گوشش 
زمزمه کنند. حسین به آرزویش رسیده بود و کسی 
گوش  این مابین زبانش نمی  چرخید خبر را به 
پدر و مادرش برساند. دسته دسته آدم حوالی 
خانه شان قدم می زدند به دنبال کلمات. هیچ کسی 
نمی دانست چطور می شود از رفتن حسین گفت. 
از اربا اربا شدنش به وقت خنثی سازی یک بمب در 
خانه ای از خانه های حلب. او و دو نفر از رفقایش 
بر اثر انفجار مین، به شهادت رسیده بودند. یک 
نفر باید توی همان کاسه ای که آب را پشت سر 
حسین ریختند، شربت گلاب می ریخت و روی صورت 
مادر می  پاشید، اما زمانی که پایشان به خانه رسید و 
خبردار شدند، بی آنکه بداند چطور از شنیدن رفتن 
حسین، روی پاست، دست به آسمان برد و فریاد زد: 
باقی پسرهایم فدای زینب حسین)ع(. انگار حسین 
زیر بغل های مادر را گرفته بود. دستی به شانه های 
پدر داشت و نگاهی به دل رنجور تازه عروسش که 
چادر سفید عقد را جمع کرده بود و چارقد عزا به 
سر کشیده بود. حسین درست 19 روز بعد از تولد 
28سالگی اش شهید شد و در اربعین حسینی روی 
دست همشهری هایش در قطعه شهدای بهشت 
ک آرام  رضا)ع( کنار رفقای شهیدش در آغوش خا

گرفت.
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 وقتی که شاخص های اقتصادی 
شرایط چندان مثبتی ندارد، گوشی 
آیفون فقط یک تلفن هوشمند 
نیست، بلکه به نمادی از جایگاه 
اجتماعی و تمایز بدل می شود؛ 
یک کالای تزیینی در دست کسانی 
گجت  ین  ن ا یشا ز ا ا خی  که بر
لوکس را نه فقط برای امکاناتش، 
بلکه برای به نمایش گذاشتن طبقه اجتماعی خود 
می خواهند. با ورود آیفون 16 و موجی که در جامعه 
ایران به راه انداخته، یک بار دیگر این سؤال مطرح 
می شود که آیا آیفون یک نیاز است یا صرفا نمادی 

از تفاخر اجتماعی و مصرف گرایی؟

تب آیفون: یک گرایش خام  

ز  ا لا بیشتر  حتما ، ا ن ا یر معه ا ر جا ن د یفو آ تب 
اغلب جوامع غربی، ملموس است؛ به گونه ای که 
هر بار مدلی جدید وارد بازار می شود، موجی از 
کنش ها را به همراه دارد. این استقبال در حالی  وا
که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی  است 
دست وپنجه نرم می کنند، اما همچنان میل به خرید 

و استفاده از این محصول زایل نمی شود. تحقیقات 
نشان می دهد که تقاضای بالا برای آیفون در ایران، 
بیشتر به دلیل نیاز به تمایز و نمایش جایگاه مالی 
کاربران با خرید این محصول به دنبال  است که 
زش  آن هستند. این پدیده در واقع بخشی از ار
که در فرهنگ  نمادین آیفون را تشکیل می دهد 
مصرفی و مصرف گرایی اجتماعی دیده می شود.

گوشی آیفون، این گجت لوکس و پرحاشیه، در جامعه 
ایران حد و مرزهای یک سخت افزار حوزه فناوری 
را درنوردیده و به یک پدیده فرهنگی و اجتماعی 
کنار سایر محصولات  که در  تبدیل شده است 
فناوری، نقش منحصربه فردی در زندگی افراد ایفا 
می کند. اخیرا انتشار خبر رجیستر شدن آیفون 16 
و تغییرات تعرفه آن به سرعت در فضای مجازی 
کاربران همراه شد.  گسترده  منتشر و با پیگیری 
کنش های مربوط به این خط خبری نشان دهنده  وا
آن است که گرایش عمومی به آیفون تنها به دلیل 
جذابیت های فنی یا فناوری نیست، بلکه ریشه 
که بخش مهمی از  در نوعی مصرف گرایی دارد 
جامعه، به خصوص جوانان، آن را پیگیری می کنند.

مشکلات رجیستری و معضلات اقتصادی  

در کنار این علاقه عمومی، خرید آیفون با چالش های 
که قصد خرید  متعددی همراه است. افرادی 
آیفون های جدید را دارند، باید با مشکلات مربوط 
به رجیستری و تعرفه های واردات روبه رو شوند. 
برای مثال، در جریان رجیستر شدن آیفون 16، 
ابتدا تعرفه 96 درصدی تعیین شد که بعدها، با 
گیر، دولت  شکل گیری یک مطالبه فرا
را وادار به عقب نشینی و 
کاهش این تعرفه 
کــــــــــــــــــرد.

این روند نشان دهنده پیچیدگی ها و هزینه های 
بالایی است که کاربران برای استفاده از این دستگاه 
باید متحمل شوند. با این حال، نه تنها اشتیاق افراد 
برای در دست گرفتن آیفون کم نمی شود، بلکه این 
محصول به عنوان یک کالای »خاص« که دسترسی 
زش بیشتری  به آن سخت تر است و در نتیجه ار
دارد، مورد اقبال عمومی قرار می گیرد. جالب اینکه 
کاربران آیفون، برای استفاده از  بخش اعظمی از 
نرم افزارهای داخلی نیز با مشکل روبه رو هستند 
و حتی برخی از ایشان، نمی توانند از نرم افزارهای 
بانکی به خوبی استفاده کنند. اما این محدودیت 
باز هم باعث نمی شود که برخی، عطای آیفون را به 

لقایش ببخشند.

پدیده ثروتمندنمایی  

بررسی ها نشان می دهند که آیفون برای بسیاری از 
افراد به عنوان نمادی از قدرت خرید تلقی می شود. 
از این حیث، آیفون شباهت درخور توجهی به 
نگهداری از حیوانات خانگی دارد. بر کسی پوشیده 
نیست که طی یک دهه اخیر، نگهداری حیوانات 
خانگی در ایران به شکل غریبی افزایش داشته 
و ابعاد ماجرا زمانی عجیب تر می شود که بدانیم 
هزینه های نگهداری یک حیوان خانگی گاهی تنه 
به تنه هزینه های جاری زندگی یک انسان می زند. با 
این همه، عده ای حاضرند برای این موضوع هزینه 
کنند؛ در حالی که ممکن است تمکن مالی چندانی 

هم نداشته باشند.
بررسی عمیق تر این موضوع از منظر روا ن شناسی 
اجتماعی، نشان می دهد که در جوامع مصرف گرا، 
ج، به عنوان موضوعی  برخی خرده نمادهای پرخر
برای »ثروتمندنمایی« مورد اقبال قرار می گیرند؛ یعنی 
کنش به پایین آمدن قدرت  برخی افراد جامعه، در وا
خرید خود، تلاش می کنند تا با متمرکز کردن بخشی از 

درآمد خود بر موضوعی که نمود بیرونی پررنگی دارد 
و در باور عمومی مختص طبقات بالا تلقی می شود، 

نوعی تغییر طبقه کاذب را به نام خود ثبت کنند.
بدین ترتیب، بخشی از اقبال مردم به آیفون در 
ایران، از منظر فرهنگی و روان شناختی، نوعی تمایز 
طبقاتی و حتی ابراز موفقیت محسوب می شود. نکته 
مهم تر اما، رابطه مستقیم این گرایش با مصرف گرایی 
و مقوله »تفاخر« است؛ به این معنا که بخشی از خرید 
آیفون تنها به منظور نمایش قدرت خرید و رقابت در 
اجتماع است، و نه لزوما نیاز به فناوری یا استفاده از 

گی های منحصر به فرد آن. ویژ

ارزش های واقعی و نمادین  

گوشی آیفون، از برخی جهات  که  شکی نیست 
کیفیت صفحه نمایش، دستیار صوتی  فنی مانند 
و نرم افزارهای اختصاصی، از طراحی قابل توجه 
و برجسته ای بهره دارد؛ اما کارآمدی این امکانات 
برای کاربران ایرانی به اندازه سایر کشورهای جهان 
نیست و بخشی از این موضوع به محدودیت های 
زیرساختی یا تحریم ها در ایران بازمی گردد. با 
این حال، این برتری برای کاربران ایرانی در درجه 
دوم اهمیت قرار دارد و آن ها حاضرند برای آیفون 
به  ی مشا ها ند ی نسبت به بر تر لا ی با ینه ها هز
پرداخت کنند. این محدودیت ها، نه تنها تقاضا برای 
آیفون را کم نکرده، بلکه باعث شده است که ارزش 

نمادین و لوکس بودن آن بیشتر هم شود.
دیگــر نکتــه قابــل توجــه در ایــن زمینــه، اختــلاف 
کشورهاســت.  قیمــت آیفــون در ایــران بــا دیگــر 
ــالای  ــای ب ــل تعرفه ه ــه دلی ــران ب ــتگاه در ای ــن دس ای
واردات و مشــکلات رجیســتری، بــه مراتــب گران تــر از 
کتــور می شــود؛ امــا  قیمــت جهانــی آن بــرای مــردم فا
چالش هــای مــورد بحــث نتیجــه معکــوس دارنــد و 
عمــلا بــه افزایــش تقاضــا و اشــتیاق بــرای آیفــون دامــن 
می زننــد. ایــن مســئله بیانگــر نوعــی وابســتگی روانــی 
و تمایــل اجتماعــی بــه داشــتن ایــن برنــد اســت کــه 
ــه یکــی از شــاخصه های فرهنــگ  ــه مثاب ــد ب می توان
مصرف گرایــی در ایــران معاصــر موضوعــی بــرای 

پژوهــش و تحلیل هــای بیشــتر قــرار گیــرد.

 
تافته

جدابافته

عکس روز 

 

تنها 5 درصد مردم کشور می توانند سوار هواپیما شوند.

منبع: ایسنا
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 حکایت پایتخت اندونزی در اروپای شرقی

در روزگاران قدیم، در یکی از شهرهای 

یکی از کشورهای اروپای شرقی، دزدی 

نیمه شـب وارد خانه ای اشرافی شـد. 

مـرد صاحب خانـه کـه گوش هایـش 

تیـز بـود و متوجـه حضـور دزد شـده 

بود، همـرش را از خواب بیـدار کرد و 

گفت: ای همر، دزدی به خانه ما آمده 

است. همرش گفت: وای. اسلحه ات 

کجاسـت؟ مـرد صاحب خانـه گفـت: 

اسـلحه من در آن یکی اتاق است و اگر 

بـروم و آن را بردارم دزد مـرا می بیند. زن گفت: 

حالا چه کار کنیم؟ مـرد گفت: همین الان فکر 

مناسـبی بـه ذهنـم خطـور کـرد. من خـودم را 

بـه خـواب می زنـم و تـو بـا حالتـی طبیعـی از 

مـن بپـرس کـه این همه مـال و امـوال را از کجا 

آورده ام. سـپس خود را به خـواب زد. زن وی را 

صـدا کـرد و گفـت: ای همر، به طـور طبیعی 

بـه مـن بگـو ایـن همـه مـال و امـوال را از کجـا 

آورده ای؟ صاحب خانه گفت: حالو ای موقه؟ 

زن گفـت: حـالا بگـو. مرد گفـت: ول کـن. این 

یـک راز اسـت. زن گفـت: ای بابـا، بگـو دیگـر. 

مـرد گفـت: می ترسـم کسـی بشـنود و دردسر 

شـود. زن گفـت: الان که کسـی اینجا نیسـت. 

مرد گفت: باشـد، می گویم، ولی به کسـی نگو. 

وی افزود: من این اموال و املاک و مسـتغلات 

را از راه دزدی به دست آورده ام. زن گفت: واقعا؟ 

چطـوری؟ مرد گفـت: مـن وردی جادویی بلد 

بودم. خانـه اعیان و اشراف را پیـدا می کردم و 

دم در می ایستادم و سه بار می گفتم جاکارتا و 

نامرئی می شـدم. سـپس وارد خانه می شـدم 

و هرچیـز قیمتـی را کـه می دیـدم بـه آن نـگاه 

می کـردم و سـه بار می گفتـم جاکارتـا 

و آن چیـز همان لحظـه به وانتـم که دم 

در پـارک بـود منتقل می شـد. سـپس 

رتـا و غیـب  بار می گفتـم جاکا   سـه

می شـدم. هنوز جملات مرد بـه پایان 

نرسـیده بـود کـه صـدای دزد بـه گوش 

رسـید که سـه بار گفت: جاکارتا. مرد به 

همرش گفت: الان ایـن فکر می کند 

نامرئـی شـده اسـت. وقتـش اسـت که 

بروم و اسـلحه را بردارم. سـپس از اتاق 

بیـرون رفـت و دزد را دید که در وسـط پذیرایی 

ایسـتاده اسـت و به تابلوفرش های دسـتباف 

نـگاه می کند و می گویـد: جاکارتا. مرد به روی 

خـودش نیـاورد کـه او را دیـده اسـت و بـه اتاق 

دیگر رفت و اسـلحه اش را برداشت و به سمت 

دزد گرفـت و گفـت: ای دزد، خـاک بـر سرت. 

واقعـا فکـر کـردی مـن ایـن امـوال را از طریـق 

دزدی از خانه هـای مـردم به دسـت آورده ام؟ 

نخیـر. من این هـا را بـا زدوبنـد و رانت خواری 

و تحصیـل مـال نامـروع بـه دسـت آورده ام. 

حالا تـو آمده ای که از من دزدی کنی؟ سـپس 

اسـلحه را بـه سـمت پـای دزد گرفـت و تیـری 

بـه پـای او شـلیک کـرد. دزد وقتـی جانـش را 

به طـور واقعی در خطر دید، سـه بـار با خلوص 

نیـت گفـت: جاکارتـا و ناگهان غیب شـد. مرد 

صاحب خانه که داستان جاکارتا را از خودش 

درآورده بـود، از اثر کردن این ورد و غیب شـدن 

دزد بسـیار تعجـب کـرد، امـا از آنجا کـه خیلی 

خوابـش می آمـد، در خانـه را سـه قفله کرد و به 

همرش شـب به خیر گفت و هـردو به خوابی 

عمیـق فـرو رفتند.
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تمایز با سیب گاززده!
چرا برای آیفون سرودسـت می شکنیم؟

عکس:حدیث فقیری / شهرآرا

جشنواره تئاتر استانی در پرده آخر 
 سی و چهارمین جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی )رضوان(

در دو بخش صحنه ای و خیابانی امروز به کار خود پایان داد. 
مراسم اختتامیه این رویداد، امشب در سالن اصلی تئاتر شهر 

مشهد برگزار می شود.

خوش خرامان می  روی  ای جان جان بی من مرو*
یادی از شهید مشهدی مدافع حرم، حسین هریری که 22آبان 1395 در منطقه حلب سوریه به شهادت رسید

تصویری از پدرومادر شهید هریری در کنار دیوارنگاره اش در خیابان رازی


